
یک بحث است. اینکه چنین اتفاقی چه تبعاتی برای سینمای 
ایران دارد بحث دیگر. حتی اگر دست اندرکاران و سرمایه گذاران 
فیلم های قاچاق شــده به لحاظ مالی هیچ ضرری نکنند، مثلًا 
پخش کننــده خارجــی امتیاز آن را خریده باشــد یــا با فروش 
بین المللی به سودی قابل توجه برسد، باز نسبت به تبعات چنین 
اتفاقاتی برای ســینمای ایران نمی توان نگران نبود. وضعیتی 
که اندک فیلم های قابل توجهــی که در این وضعیت نامطلوب 
سینما )که یک سوی آن کمدی های مبتذل و سخیفی که وهن 

سینما و مخاطبند پرفروش می شوند و سوی دیگر آن را فیلم های 
نهادهای حکومتی قبضه کرده اند( اجازه اکران پیدا نمی کنند 
و از مجرای غیررسمی به تلویزیون خانه ها و مانیتورها می آیند. 
اولین خسران این اتفاق، برای فیلمساز و عوامل فیلمی است که 
با هزار امید و آرزو برای خلق اثری زحمت کشیده اند و آن را برای 
پرده بزرگ سینما ســاخته اند و البته که تماشای جمعی. حال 
اکران فیلم محدود می شــود به قــاب کوچک تلویزیون، با همه 

محدودیت های خودش و بدتر از آن دیدن فیلم در انزوا.

تسلط ۴ فیلم چینی بر بازار جهان
چهار فیلم چینی در آخرین هفته سال چین، فروش 
گیشه های چین و جهان را در دست گرفتند و »یولو«، 
کمدی درامی درباره کاهش وزن و کشف خود، برای 
دومین آخر هفته متوالی، عنوان پرفروش ترین فیلم 
سراســر جهان را از آن خود کــرد. مهر ضمن اعلام 
این خبر به نقل از ورایتی نوشــت، »یولو« در فاصله 
جمعه تــا یکشــنبه 86/5میلیــون دلار فروخت تا 
مجموع فروش ۹ روزه خــود را به ۴۰۲ میلیون دلار 
برســاند. این فیلم دومین فیلم جیا لینگ است که 
پیش ازآن با فیلم موفق سال نو ۲۰۲۱، یعنی »سلام، 
مامان« خود را شناســانده بود. با فاصله ای کم پس 
از »یولو«، کمدی مســابقه ای »پگاســوس ۲« جای 
گرفته کــه در آخر هفتــه اخیــر 8۰/6میلیون دلار 
به دست آورده و مجموع فروشش را به ۳56 میلیون 
دلار رسانده است. »ماده ۲۰«، یک کمدی حقوقی، 
به کارگردانی ژانگ ییمو هم چشمگیر ظاهر شده و 
در فهرســت پرفروش های آخر هفته چین و جهان، 

جایگاه سوم را به دست آورده است. 

آخرین وضعیت تتلو 
سخنگوی قوه قضائیه با حضور در بیست وچهارمین 
نمایشــگاه مطبوعــات، درباره آخریــن وضعیت 
قضایی امیرحسین مقصودلو توضیحاتی داد. ایلنا 
ضمن اعلام این خبر نوشــت، مسعود ستایشی، 
ســخنگوی قوه قضائیــه دربــاره آخرین وضعیت 
پرونــده امیرحســین مقصودلــو )تتلــو( و توماج 
صالحی )رپــر( گفت: »آقای تتلــو درحال حاضر 
چند پرونــده دارد. یکــی از پرونده هایــش اخیراً 
متضمن کیفرخواســت شــده، بــه دادگاه صالح 
انقلاب اسلامی تهران ارسال شــده و پرونده اش 
در حال رسیدگی اســت.« او درباره پرونده توماج 
صالحی هم گفــت: »از آخریــن وضعیت پرونده 
این شخص مطلع نیستم و به محض مطلع شدن، 
اطلاع رسانی خواهد شد.« امیرحسین مقصودلو 
روز یکشنبه، دوازدهم آذرماه ۱۴۰۲ توسط پلیس 
ترکیه دستگیر شد و روز چهارشنبه، پانزدهم آذرماه 
۱۴۰۲ در مرز بازرگان تحویل ایران شد و بلافاصله 

با دستور قضایی بازداشت شد.

سینماها در بهمن  چقدر فروختند؟
در بهمن ماه امسال که ۱۱روز آن با جشنواره فیلم 
فجر هم زمان شده بود، ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار نفر 
به سینما رفتند که این تعداد مخاطب در 68 هزار و 
۲6۴ سانس، ۱۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به 
گیشه سینماها واریز کردند. ایرنا ضمن اعلام این 
خبر نوشت، »هاوایی« هم چنان با اختلاف، پیشتاز 
گیشه بوده است و توانست با ۷8۳ هزار مخاطب، 
۳۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بفروشد. »هتل« 
کــه در حال کم کردن فاصله خود با »فســیل« در 
گیشه امسال است، طی بهمن ماه، 56۳ هزار نفر 
را به سینماها کشاند و ۲۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان نیز گیشه داشت. رتبه سوم اقبال در گیشه 
بهمن ماه، به »ویلای ساحلی« رسید که ۲8۲ هزار 
مخاطب داشــت و به فروشی معادل ۱۴ میلیارد و 
۲۰۰ میلیون تومان رسید. »فسیل« در یازدهمین 
ماه اکران خود، با ۲۱۷ هزار مخاطب در رده چهارم 
قرار گرفت. گیشه این فیلم نیز ۱۰ میلیارد و 5۰۰ 

میلیون تومان بوده است.
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نه وهم، نه واقعی
 »شب، داخلی، دیوار« بر ستون هایی 
می خواهد سوار شود که از اساس ساخته نشده 

+++++

باز هــم فیلم دیگری قاچاق شــد و این بار نوبت به »شــب، 
داخلی، دیوار«، آخرین ساخته وحید جلیلوند رسید. اینکه چرا 
و چطور نسخه باکیفیت مجاز به صورت گسترده پخش می شود، 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی
۱۹۳۰۱۹5۳

فیلم سینمایی »شب. داخلی. دیوار«، یک درام ملتهب اجتماعی در نقطه تلاقی 
واقعیــت، ذهنیت و حقیقت اســت که با محور قــرار دادن تردیدهای یک مأمور 
امنیتی، قابل تعمیم به وقایع سیاســی همه دهه های اخیر تا قبل از اعتراضات 

۱۴۰۱ است که به نوعی حجت را بر آنها که جویای حق و حقیقت اند، تمام کرد.
وحید جلیلوند بعد از »چهارشــنبه ۱۹ اردیبهشــت« و »بــدون تاریخ، بدون 
امضا«، ســومین فیلم خــود را براســاس فیلمنامه ای از خــودش با تهیه کننده 
همیشــگی آثارش، علی جلیلوند ســاخته که اولین نمایش آن سپتامبر ۲۰۲۲ 

)شهریور ۱۴۰۱( در هفتادونهمین جشنواره بین المللی فیلم ونیز بود.
در واقع فیلم ســال ۱۴۰۰ و یک سال قبل از اعتراضات ۱۴۰۱ ساخته شده 
که به زعم نگارنده و چه بسا سازندگان این اثر، هنوز خطوط قرمز برخورد قهرآمیز 

این چنین درهم نشکسته بود.
از همیــن رو پرداختن به تردیدهای یک مأمور و موقعیت بحرانی او که درگیر 

کشــمکش های درونی و بیرونی شده و به واســطه بیداری وجدان دست به یک 
کنش انتحــاری می زند، در آن مقطع می توانســت ســازنده یــک درام ملتهب 

اجتماعی با مایه های سیاسی، گزنده و قابل تعمیم به وقایع قبل از خود باشد.
در روزگاری کــه پرداختن به گروه ها و نگاه های مخالف با رویکردی منصفانه 
امکان پذیر نبود )امروز که غیرممکن است(، طبعاً پرداختن به تردیدها، تضادها 
و تناقض ها از نقطه نظر یک مأمور خودی، از معدود راه های ممکن برای انتقاد از 
عملکرد این قشر و بالادستی ها بود. با چنین پیش زمینه ای و بر چنین بستری، 
فیلم بر محور درامی تو در تو با پیش برندگی کاراکتر علی )نوید محمدزاده( حرکت 
می کند کــه در موقعیتی مبهم، با نابینایی تدریجی دســت وپنجه نرم می کند. 
روندی که به او امکان پرسه زدن در گذشته و حال عینی/ ذهنی را داده و به گفته 
بهتر او را به دیدن با چشــمِ سر وامی دارد که از ملزوماتِ بیناییِ برآمده از بیداری 

است که علی به رغم نابینایی در مسیر آن قرار گرفته است.
به همین واســطه چه بسا بهترین راهکار این باشــد که فیلم را از دریچه ذهن 

اـن باز زندگی با چشمـ

منتقد سینما
سحر عصرآزاد 

دبیر گروه فرهنگ
علی ورامینی

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

در میانه شورش و اصلاح

جامعه ایران در دهه اخیر سال های آشوبناکی را از سر گذرانده است و انواع 
و اقسام اعتراض ها، شورش ها و اعتصاب ها را به خود دیده است. در برهه ای 
از زمان هر هفته شــاهد انعــکاس اخباری درباره اعتراض اقشــار مختلف 
کارگران، فرهنگیان، دانشــجویان و ســایر مردمان به روندها، سیاست ها، 
مشکلات معیشــتی و... بوده ایم. در تحلیل جامعه شناسانه اعتراض های 
اجتماعی همواره این نکته موردتوجه قرار می گیرد که محرک نخســتین و 
وجه مشــترک تمام صورت های متفاوت اعتراض اجتماعی، »نارضایتی« 

است و طبیعی اســت در جامعه ای که رشد اقتصادی آن در دهه ۱۳۹۰ 
صفر بوده است، معضلات و گرفتاری های اقتصادی و نابسامانی های 

اجتماعــی، روزبــه روز ابعادی وخیم تــر به خود بگیــرد و فریاد 
اعتراض مردمان به ستوه آمده را در پی داشته باشد. 

نارضایتــی البتــه در همه جوامع و در همه ســطوح 
طبقاتــی کم وبیش وجود دارد، امــا نحوه مدیریت 

نارضایتی هــا در جوامع توســعه یافته و جوامع 
توســعه نیافته بسیار متفاوت است و همین 

تفاوت باعث شکل گیری روندهای بسیار 
متفاوتی، حتی در زیست روزمره 

می شــود.  مردمــان 
کشــورهای  در 
توسعه یافته عموم این 

طریق  از  نارضایتی ها 
مجاری حزبی، صنفی 

و حرفه ای به تصمیم سازان منتقل می شود و درنهایت به طرزی مسالمت آمیز 
 )Reform( و به طور تدریجی رفع و رجوع می شوند. انسداد وضعیت اصلاح
اما در کشــورهای توسعه نیافته موجب شــکل گیری جریان های اعتراضی 
خشونت باری می شود که دانشمندان علوم سیاسی معمولًا آنها را »شورش« 
می نامند. یکی از نقاط تمایز شورش و رفرم جدا از خشونت باربودن و هزینه زا 
بودن آن، به اقشــاری برمی گردد که در جریان های شورشــی دست بالا را 
دارند. این ســخن بدین معناست که در روندهای اصلاحی، طبقه متوسط 
نقش جریان غالب فعالان را شــامل می شــود. ویژگی مهم این طبقه یکی 
تنعم نسبی مادی و دیگری بهره مندی از قدرت نرم و سواد رسانه ای است و 
همین باعث می شود آنها بتوانند خواسته های معینی را به شکل مشخصی 
نظیر حضور در انتخابات و تشکیل نهادهای صنفی و کانون های 
فرهنگــی و احزاب سیاســی به پیش ببرند. در شــورش ها اما 
طبقات پایین جامعه دست بالا را پیدا می کنند. این اقشار در 
درجه اول مشکل اقتصادی دارند و غم نان، آنها را به خیابان 
کشــانده است. چه بســا در وهله ای نیز کوشــیده باشند با 
طومارنویسی و تجمع های مســالمت آمیز و اعتصاب های 
موقتی به خواسته های خود برسند اما عموم این اشکال 
اعتراض آنها یا به شــکلی ناقص انجام می شود یا آنکه 
نــزد صاحبان قدرت محلی از اعــراب پیدا نمی کند. 
ضعف این اقشار در قدرت نرم و سواد رسانه ای دلیل 
عمده مهجورماندن فعالیت آنهاســت و ازقضا همین 
نادیده انگاری باعث خشــم روزافزون و بروز رفتارهای 
هیجانی و تخریبی نزد آنها می شود که خود بهانه ای 
بــه نیروهای امنیتــی برای افزایش شــدت عمل در 
برابــر آنها می دهد. بازنمایی این وضعیت شورشــی 
و اصلاحی در ســینمای ایران نیز مسبوق به ســابقه 
اســت و در ســال های اخیر نمایــش وضعیت های 
اعتراض کارگران در برخی از فیلم های ایرانی نشان 

می دهد، نویسندگان و کارگردانان سینما نیز می کوشند حتی المقدور نسبت 
به این تحولات واکنشــی داشته باشند. برای نمونه، فیلم »برادران لیلا« نیز 
با ســکانس درگیری کارگران کارخانه با نیروهای انتظامی و امنیتی شروع 
می شــود. در آخرین فیلم وحید جلیلوند، امــا این بازنمایی به وجه عمده و 
پیش برنده داســتان فیلم بدل می شــود. فیلم، داســتان زنی کارگر را به ما 
نشان می دهد که در فرار خود از مهلکه، به خانه مردی نابینا وارد می شود که 
به مرور درمی یابیم او نیز با این جنس اعتراض ها و شــورش ها آشنایی دارد. 
بااین همه آنچه در فیلم »شــب، داخلی، دیوار« به تصویر کشیده می شود، 
بیانگــر آن اســت که شــخصیت زن این داســتان )لیلا موحــد( که نامش 
تداعی کننده شــخصیت »دختر خیابان انقلاب« نیز هســت، در وهله اول 
معترضی نه چندان پرشــور است که در حاشیه اعتراض، نقش تماشاچی را 
برعهــده دارد و می خواهد با یک امضاء نقش خود را ایفا کرده باشــد. او اما 
بنا به یک اتفاق، درگیر برخورد با نیروی امنیتی می شود و در اینجا وضعیتی 
شورشــی/فراری به خود می گیرد. بااین همه او در جریان اختفا و آشنایی با 
علی و بعدتر در نامه هایی که به او می نویسد، دچار تحولی نسبی می شود. 
نمونه اش آنجا که از علی می خواهد به او اجازه بدهد که برای ماموران شرح 
ماجرا را توضیح بدهد یا بعدتر که به نوشتن نامه روی می آورد. این دگردیسی 
قدرت نرم در این شخصیت اما در فیلمنامه آنچنان که باید، موردتوجه قرار 
نگرفته و ظرفیت آن به نوعی هدر رفته است. حتی به نظر می رسد که انتخاب 
نــام این زن نیز با چنین پیش فرضی صورت گرفته باشــد، اما آنچه برای ما 
به عنوان تماشاگر روی پرده اکران می شود، تناسب تامی با این تحول ندارد 
و به همین دلیل اســت که فیلم در القای مضمون و هدف اصلی خود ناکام 
می ماند و مشخص نیســت در این فیلم سراسر خاکستری باید به کدامین 
گروه حق داد و از کدامین گروه شــکایت کرد. ازاین منظر »شــب، داخلی، 
دیوار« فیلمی است که دچار لکنت است. برای توضیح بیشتر، شاید بتوان 
با ارجاعی به فیلم »برادران لیلا« به مسئله بازنگریست. در آن فیلم علیرضا 
)نوید محمدزاده( در آغاز، از مهلکه درگیری در کارخانه فرار می کند، اما در 
انتهای فیلم و پس از ازســر گذراندن تجربه تلخ بالارفتن دلار و... وقتی وارد 
کارخانه می شــود حق و حقوقش را مطالبه می کند و هنگامی که شیشــه 
سکوریت ســالن کارخانه را می شــکند، مخاطب آن را به درستی نتیجه آن 
تجربه هــای قبلی می تواند قلمداد کند. در »شــب، داخلی، دیوار« اما این 
اتصال و رشته استدلال چندان محکم و متقن نیست و به همین دلیل عموم 

شخصیت های این فیلم نیز گنگ و مایه تردید هستند. 


